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گذر آخرین خبرها از کرونا

 اعتراض به جلسات هم اندیشی
شرق: خبــری از جلسات علنی شورای شهر تهران  �

نیســت؛ نه علنی و نه حتی غیرعلنــی بدون حضور 
خبرنگار که رســم قدیمی مهدی چمران در شــورای 
دوم، سوم و چهارم بود. شورای ششمی ها در هفته  های 
نخست پس از جلســات گزارش دهی، به این تصمیم 
رسیدند که تنها جلسات هم اندیشی با حضور شهردار 
تهران را برگزار کنند تا خروجی کمیسیون ها مشخص 
شــود؛ موضوعی که صدای برخی از اعضای شورای 
شــهر تهران را هم بلند کرده اســت. ناصــر امانی در 
اعتراض به برگزارنشدن جلسات علنی و ادامه داربودن 
جلسات هم اندیشی در توییتی نوشت: فلسفه نظارت 
شــورا حسابرسی و حساب کشی از شــهرداری تهران 
اســت. باید به مردم در باب نظــارت گزارش عملکرد 
دهیم. بنا نیست تصمیم های اساسی مانند دوره قبل 
در جلســات هم اندیشی اتخاذ شود و در صحن علنی 
نمایش و ادای دموکراسی و شفافیت در منظر و مقابل 
رسانه ها به اجرا گذاشته شــود. ناصر امانی گفت: در 
جلسه هم اندیشی برخی از اعضا نیز به ادامه داربودن 
این روند معترض شــدند. مهدی چمران، رئیس شورا 
هم اعلام کرد این جلســات موقت اســت و برای آن 
است که تیم جدید شهرداری تازه  مستقر  شده و برای 
هماهنگی یکی، دو جلسه ای با شهردار و معاونانش 
صحبت کند و پس از آنکه دستور جلسات غنی شود، 
دوباره صحن از سر گرفته می شــود. وی ادامه داد ما 
قصد نداشــتیم در جلســات روز یکشــنبه بدون آنکه 
دستور جلســه قابل قبولی داشــته باشیم، وقت کشی 
کنیم و وقت خودمان و رسانه ها را بگیریم. خوشبختانه 
امروز کمیسیون ها اعلام کردند طرح ها و لوایحی برای 
ارائه در صحن دارند و از روز سه شنبه جلسات به روال 
عادی بازمی گردد. او در پاســخ به این پرســش که در 
توییتی اعلام کردیم در جلســه هم اندیشی از انتصاب 
مدیران از بدنه شــهرداری تشــکر کرده و درعین حال 
خواســته بودید مدیــران کل و ســازمان ها نیز از بدنه 
انتخاب شــوند، زیرا هرگونه انتصاب در این سطوح از 
بیرون شــهرداری سبب ایجاد ســازمانی غیررسمی و 
کاهش سرمایه  اجتماعی می شــود، آیا شهردار قولی 
در ایــن رابطه داد یا خیر، گفت: در هم اندیشــی امروز 
دربــاره انتخاب شــهرداران مناطق از بدنــه و مدیران 
کل ســازمان ها و شــرکت ها مســائل را مطرح کردند 
کــه انتخاب مدیــران بعد از معاونــان از بدنه به نفع 
شهرداری است و ایشان هم گوش دادند. ان شاء االله که 
عمل کنند. وظیفه ما تذکر است. او در پاسخ به پرسش 
دیگــری درباره چالش هــای درآمدی شــهرداری نیز 
توضیح داد: شهردار اعلام کرد پنج کمیته در این رابطه 
تشکیل شــده؛ از جمله کمیته ای متشــکل از معاون 
اقتصادی، معاون برنامه  و بودجه و شخص شهردار که 
خود شهردار آن را مدیریت می کند. کمیته دیگر خاص 
تعهدات سازمان ها و ارگان ها به شهرداری و بالعکس 
است. کمیته ای برای شفاف سازی تعهدات سازمان ها 
و نهادهــای مختلــف و کمیته ای نیز بــرای پیگیری 
مطالبات شهرداری در سطح مناطق و در سطح کلان 
و همچنین کمیتــه ای برای پروژه های مشــارکتی که 
مدت هاســت محل اختلاف شدند که به نظر می آید با 
تشکیل این کمیته ها و شفاف سازی مطالبات شهرداری 
در بحث درآمدی توفیقاتی حاصل شــود. او در پاسخ 
به این پرســش که گفته بودید تا پایان مهرماه تکلیف 
انتصابات در شــهرداری روشن می شــود نیز گفت: در 
جلسه امروز شهردار تهران اعلام کرد صد نفر در کانون 
انتصابات ارزیابی شــدند که ۲۷ نفر به مرحله قطعی 

رسیده اند و احکامشان در مرحله صدور است.

 احتمال رفع محدودیت های 
کرونایی از  اول آبان

شرق:  معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت تدابیر  �
اتخاذشــده به منظــور رفع هوشــمند محدودیت های 
کرونایی و سیاســت ها جهت بازگشت به زندگی عادی 
را تشــریح کرد. دکتر کمال حیدری در نشســتی خبری 
در پاسخ به پرسشی درباره واکسیناسیون کرونا و نحوه 
بازگشایی ها گفت: امیدواریم واکسیناسیون به بالای ۸۵ 
درصد برســد و این موضوع بر اساس فرمول RO یا بر 
اساس بیماری زایی آن سوش از ویروس و نوع ویروس 
جامعه بررســی می شــود و باید میــزان ایمنی بدن و 
جامعه را بالا ببریم . او افزود: بحث واکسیناســیون چه 
۷۰ درصــد، چه صد درصد به این برمی گردد که ایمنی 
پایه برای فرد فراهم شــود. زمانی ممکن است بدن با 
ویروس روبه رو شــود و آن را نشناســد و واکنش های 
حساســی نشــان دهد و از طرفی اگر بــدن با ویروس 
ضعیف شده روبه رو شود، می تواند سیستم ایمنی پایه را 
تقویت کند که اگر با ویروس واقعی روبه رو شد کمترین 
واقعــه بــرای بدن رخ دهــد. بنابراین اصــل موضوع 
واکسیناســیون به دلیــل افزایش ایمنی زایی اســت. او 
افــزود: الان تقریبا تمام اطلاعات جامــع افرادی را که 
واکســن زدند و نزدند، داریم و اختلاف فاحشــی میان 
تعداد مبتلایان واکســن زده و نزده وجود دارد. او ادامه 
داد: درباره بازگشــایی ها هم سیاســت دولت و انتظار 
مردم این اســت که پس از این مدت که خسته شدند، 
به زندگی عادی بازگردند و مسائل اجتماعی، اقتصادی 
و... ادامه یابد و تمرکز دولت هم بر بازگشــایی مدارس 
و دانشگاه ها و ســپس جریانات اجتماعی و اقتصادی 
است . حیدری اظهار کرد: برنامه ریزی همکاران در ستاد 
کشوری کنترل کرونا رفع هوشمند محدودیت هاست و 
اینکه برنامه های افراد در گروه مشاغل چهارگانه به چه 
صورت باشد، حساسیت های متفاوتی دارد و موارد آن 
تعیین و تدوین شده است که هفته آینده جهت تصویب 
و ابلاغ به ستاد کرونا می رود. با توجه به ماهیت کرونا، 
تجمعات، مســافرت ها و... عاملی برای شــیوع بیشتر 
ویروس اســت و پیش بینی ما این اســت که شــاید در 
ماه آینده پیکی تجربه کنیم اما خیلی از مســائل مانند 
پوشش واکسیناســیون، رعایت پروتکل ها و... تأثیرگذار 
اســت که پیشــگویی های ما را تحت تأثیــر قرار دهد. 
پیش بینــی کردیم با صلاحدید ســتاد کرونا از اول آبان 
بتوانیم محدودیت ها را رفع کنیم و از هشــتم آبان هم 
با قضیه جدی تر برخورد و نظارت کنیم تا محدودیت ها 

منطقی برداشته شود.
 شرایط تهران ناپایدار است

فرمانــده عملیــات مدیریــت بیمــاری کرونا در  �
کلان شهر تهران با بیان اینکه تنها واکسیناسیون شرط 
کافی برای کنترل کرونا نیســت، گفت: هنوز بســیاری 
از افراد دُز دوم واکســن را دریافت نکرده اند، بنابراین 
شــرایط همچنان ناپایــدار تلقی می شــود و توصیه 
ما رعایت صبورانه شــیوه نامه های بهداشــتی است. 
علیرضا زالی درباره وضعیت کرونا در اســتان تهران 
اظهــار کرد: روند اکثر شــاخص های کرونا رو به نزول 
است، اما همان طور که کرونا بارها در ماه های گذشته 
نشــان داده، باید شــرایط تمامی اســتان ها از جمله 
تهران را ناپایدار و شــکننده در نظر گرفت. او با اشاره 
به فرایند رو به تزاید واکسیناســیون در تهران و ســایر 
استان های کشور افزود: اما همچنان باید بدانیم برای 
کنترل کرونا واکسیناســیون شرط لازم است، اما شرط 
کافی نیســت. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کلان شهر تهران شــرط کافی برای کنترل کرونا در 
واکسیناســیون را رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی 
دانست. دکتر زالی افزود: فرد واکسینه شده حتما باید 
دو دُز واکســن را دریافت کرده باشد، اما هنوز بسیاری 
از افــراد دُز دوم را دریافت نکرده اند، بنابراین شــرایط 
همچنــان ناپایدار تلقی می شــود و توصیه ما رعایت 
صبورانه شیوه نامه های بهداشتی است.او ادامه داد: 
در دو هفته ماه ربیع الاول سال گذشته بعد از برگزاری 
مراســم  خانوادگی و جشن ها در این ماه، ما به سمت 
خیز سوم رفتیم و آمارها ۱۵ درصد افزایش در بستری 
بیمارستانی نســبت به ماه گذشته، ۱۲ درصد رشد در 
میزان مراجعین و ۱۸ درصــد افزایش مرگ ومیرها را 
نشان داد. او مهم ترین نقطه آسیب پذیری در این روزها 
را عدم رعایت شــیوه نامه های بهداشتی، ساده انگاری 
و عادی انگاری دانســت که در تحقق مصونیت سازی 
جمعی می تواند مشــکل ایجاد کنــد. او با بیان اینکه 
هم اکنــون در تهــران پنج  هــزار بیمــار کرونایی در 
بیمارستان ها بستری هستند، گفت: از این تعداد حدود 
هزارو ۴۰۰ نفر نیز در بخش  مراقبت های ویژه بستری 

هستند.
  ۲۲۲ فوتی کرونا در کشور

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در ۲۴ 
ساعت گذشته ۱۱هزار و ۲۵۶ بیمار جدید کووید ۱۹ 
شناسایی شدند و متأسفانه ۲۲۲ بیمار نیز به دلیل 
ایــن بیماری جان خود را از دســت دادند. از ۱۷ تا 
۱۸ مهرمــاه ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۱۱ هــزار و ۲۵۶ بیمار جدیــد مبتلا به 
کووید۱۹ در کشــور شناسایی شــد که هزار و ۷۳۳ 
نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشــور بــه پنج میلیون و ۷۰۲ هــزار و ۸۹۰ نفر و 
مجمــوع جان باختگان این بیمــاری به ۱۲۲هزار و 
۵۹۲ نفــر رســید. هــزارو ۳۰۴ نفــر از بیمــاران 
مبتــلا به کوویــد۱۹ در بخــش  مراقبت های ویژه 
بیمارســتان ها تحت مراقبت قــرار دارند. تاکنون 
۳۳ میلیون و ۲۴۶هــزارو ۴۴۷ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است. در حال حاضر 
هفت شهر کشــور در وضعیت قرمز، ۱۰۸ شهر در 
وضعیت نارنجی، ۲۴۸ شهر در وضعیت زرد و ۸۵ 

شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

رضــا عطایی: مکان هــا و محل ها معمولا بر حســب 
یکی، دو ویژگی خاصی که ممکن است داشته باشند، 
در یادهــا می ماننــد و ماندگار می شــوند. کســی که 
روســتای ماســوله را دیده، خاطره ای از زیبایی زیست 
بشــر در دل جنــگل را به خاطر ســپرده و کســی که 
ســواحل زیبای بوشهر را دیده، عمق دریا را در ذهنش 
نگه داشــته است. این  بار اما بشنویم از «عسکرآباد» و 
کسانی که گذرشان به اجبار به این روستا در شهرستان 
ورامین افتاده اســت. «عســکرآباد» محلی نام آشنا و 
خاطره انگیــز برای مــردم ایران نیســت؛ آنجا نه یک 
جاذبه گردشگری-توریستی است و نه جزء مکان هایی 
کــه نمــاد فرهنگی- تمدنــی یا اقتصادی- سیاســی 
به شــمار بیاید. برای بســیاری از مهاجران افغان اما 
این گونه نیست؛ «عســکرآباد» برای آنها یادآور شب و 
غربت اســت. یادآور دردهــا، تحقیرها و اضطرارهایی  
اســت که بر فراموشــی آنان، نه به عنوان یک مهاجر، 

بلکه به عنوان یک انسان شهادت می دهد.
کشور افغانســتان هم زمان با پیروزی انقلاب در ایران، 
مــورد حمله و اشــغال اتحاد جماهیر شــوروی قرار 
می گیــرد و این امــر باعث می شــود میلیون ها افغان 
بــه ایــران مهاجرت کننــد. در این ســال ها اگرچه در 
برهه هایی شماری از مهاجران به کشورشان بازگشتند 
اما شــرایط نامناسب افغانســتان (جنگ های داخلی، 
طالبان و ناامنی) ســبب شده است بسیاری  از آنها در 
ایران به صــورت طولانی بمانند؛ بــه  نحوی  که امروز 
شاهد حضور نسل سوم مهاجران افغان هستیم که در 
اینجا متولد می شــوند، به مدرسه می روند و با فرهنگ 
جامعــه ایرانی بزرگ می شــوند و همین جا اشــتغال 
دارند، ازدواج می کنند و... و شــاید برای بسیاری شــان 
ایــران نه نقش «خانه دوم»، بلکــه حکم خانه اول و 
آخرشــان را پیدا کرده باشد؛ اما روی دیگر این داستان 
از این قرار اســت که «مهاجر افغان» در ایران و برای 
جامعه ایرانی همواره یــک «دیگری» بوده و با وجود 
تمــام پیوندهای مشــترک، هیچ گاه «خــودی» نبوده 
و نشــده اســت. گاهی اخباری از ایــن قبیل به گوش 
می رسد که حساب های بانکی مهاجران افغان مسدود 
و بســته شــد، شــرکت های اپراتورهای تلفن همراه 
دیگر ســیم کارت به نــام مهاجران افغــان نمی زنند، 
اســتان هایی که برای مهاجــران «اســتان ممنوعه» 
هســتند یــا محدودیت هایی مانند داشــتن گواهینامه 
رانندگی و فهرست مشــاغل مجاز مهاجران و... اینها 
همه فقط مشــت نمونه خرواری است که حکایت از 
این واقعیت دارد که داســتان بلند مهاجران افغان در 
ایران فقط حــاوی صفحات ســفید و نورانی همدلی 
و هم زبانــی نبوده و صفحات تیــره و تاری هم در این 
میان وجود دارد که متأســفانه کمتر بــه آن پرداخته 

شده است.
 قصه «عســکرآباد» هم جزء خاطرات و صفحات تلخ 
این داســتان بلند اســت. در اینجا بهتر است اندکی از 
تاریخچــه اردوگاه بگوییــم و بعــد از اتفاقاتی که در 
این اردوگاه می افتد. همان طور کــه می دانید اردوگاه 
عسکرآباد در شهر ورامین جای دارد و برای نگهداری 
از مهاجران افغان در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. 
این اردوگاه در ســال ۱۳۸۳ ساخته شــد و مهاجران 
افغان را که غیرقانونی از افغانســتان به ایران آمده اند 
یا کســانی را که کارت دارند ولی همراه شان نباشد به 
آن اردوگاه می برند و بازرســی می کنند. اگر مشــخص 
شــود که مهاجر غیرقانونی به کشور وارد شده است، 
پس از انتقال به مرز دوغارون، از ایران به افغانســتان 
بازگردانده می شود. مهاجران غیرمجاز از بدو ورود به 
ایران احتمال دســتگیری و بازداشتشان وجود دارد و 
تمام مدت ماند شــان در ایران از یک روز تا چند ســال 
به بخت و اقبال خودشــان بستگی دارد که چه هنگام 
دستگیر شوند. از همین روی معمولا در حاشیه شهرها 

و جاهایی اقامــت می کنند که بتواننــد چند صباحی 
بیشــتر بمانند و کمتر در سطح شــهر ظاهر می شوند. 
وقت دســتگیری هم تا جایی که امکان تعقیب و گریز 
فراهم باشــد، آن را اجرا می کنند و در بســیاری موارد 
هم هنگام دستگیری می توانند از دست مأمور خلاص 
شــوند. تجربه دســتگیری مهاجران قانونی هم برای 
تعداد بســیار زیادی از مهاجــران رخ می دهد؛ فقط از 
باب مشــت نمونه خروار برایتان بگویم که از اعضای 
خانــواده نگارنده که چند دهه اســت حضوری کاملا 
قانونی در ایران داشــته اند، پدر و ســه نفر از برادرانم 
چنیــن تجربه تلخی را دارند و خاطره آن را همواره بر 

دوش می کشند و بر وجودشان سنگینی می کند.
 از همین روی بین مهاجران افغان چه آنها که مهاجر 
قانونی اند و چه آنها که غیرمجاز هســتند، اصطلاحی 
بسیار مرســوم اســت تحت عنوان «افغانی بگیر» که 
به گشــت های نیروی انتظامی می گوینــد. حتی «آقا 
عبداالله» شــاطر نانوایی بربری یکی از محلات ورامین 
هم تجربــه «افغانی بگیر» را دارد؛ آقا عبداالله موقعی 
که توســط پلیــس دســتگیر می شــود، کارت ملی و 
شناســنامه همراهش نبوده و هرچه با لهجه شــیرین 
ترکــی می گویــد: «واالله مــن افغانی نیســتم»، افاقه 
نمی کند و دستگیر می شود. بعد از این ماجرا هر وقت 
نانوایی می رفتم به شــوخی می گفتــم: آقا عبداالله از 

طعم «افغانی بودن» برایم بگو!
 در مقاطــع و برهه هایی که گشــت های نیروی 
انتظامی «طــرح جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز» 
یا به تعبیر مهاجران «طرح افغانی بگیر» را با شــدت 
و حدت بیشــتری اجرا می کننــد، ترکیب و اصطلاح 
«افغانی بگیــر» و «بگیربگیر» بیشــتر میان مهاجران 
استفاده می شــود. در چنین مواقعی هرکس به هر 
نحوی تلاش می کند بقیه مهاجران، به ویژه مهاجران 
فاقد مدرک شناســایی را از این موضوع آگاه کند. این 
امر در سال های اخیر با توجه به گسترش شبکه های 
اجتماعی در امر اطلاع رســانی رواج بیشــتری یافته 
است. پیش از عید نوروزی که گذشت در شبکه های 
اجتماعــی و فضای مجــازی، بســیاری از مهاجران 
به وفــور پیام هایی که نقــش اطلاع رســانی درباره 
«افغانی بگیــر» و «بگیربگیــر» را داشــت انعکاس 
می دادند: «قابل توجه وطنــداران مهاجر! امروز در 
فلان نقاط شــهر «افغانی بگیر» و «بگیربگیر» بوده، 
بدون مــدرک از منزل خارج نشــوید و به مهاجران 
بی مدرک اطــلاع دهید که امــروز در حوالی مذکور 
تــردد نکنند!». عبــارت «بگیربگیر» بــرای مهاجران 
افغانســتانی در ایران بسیار آشنا و درعین حال غریب 
اســت. وقتی یــک مهاجــر عبــارت «بگیربگیر» به 
گوشش می خورد، معنایی به ذهنش متبادر می شود 
که از زمین تا آســمان با چیزی که یک شنونده ایرانی 
از این عبارت می فهمــد و درک می کند تفاوت دارد. 
برای او، «بگیربگیر» یعنی یک زنگ خطر همیشگی. 
«بگیربگیــر» یعنی توقــف. «بگیربگیــر» یعنی چند 
وقت بیگاری در پاسگاه و اردوگاه. «بگیربگیر». یعنی 
«تویی که سرزمینت اینجا نیست» یعنی عسکرآباد و 

عسکرگریز، سرخه و سفید سنگ... .
 شاید روایت یکی از مهاجران افغان از تجربه شبی در 
عســکرآباد جزئیات آن را برای خوانندگان ملموس تر 

کند:
«صبح ســردی بود. خیابان دراز بود و میدان کارگرها 
دور. باید زود بیدار می شدم و راه می افتادم. قدم هایم 
را تند کردم تا قبل از طلوع خورشــید به میدان برسم. 
این کار هــر روزمان بود. دور تــا دور میدان روبه روی 
ماشــین های همــه مــدل می ایســتادیم و بــه دنبال 
روزی مان در کلام کسانی می گشتیم که فریاد می زدند: 
«کارگر زرنگ می خـــــوام. من حوصله حرف اضافه 
ندارم» و تو جلو بروی و بگویی که سنگ هم بر دوش 
می کشــم فقط بگو چند پولمان می دهی؟ و او بگوید 
هرچه نرخ باشــد و پایین ترین قیمت را بدهد. مجبور 
شوی در میان آن همه کارگر نیازمند قبول کنی تا بی کار 
و علاف آن روز نشــوی. سوار بر ماشــینش شوی و تا 
غــروب یک نفس کار کنی و جانت درآید و شــب مثل  
مرده ای بیهوش در اتاقــت بیفتی و فردا صبح همان 

مسیر را تکرار کنی.
به میدان رســیدم، حدود نیم ســاعتی می شد که کنار 
میدان نشسته بودم و انتظار می کشیدم که کسی بیاید 
و ســر کار بــروم. یک دفعه فریادی شــنیدم که گفت: 
«افغانی بگیر» و همه پا به فرار گذاشــتند. تا آمدم به 
خودم بجنبم، خودم را در محاصره چند ســرباز دیدم. 
یکی از ســربازها یقه ام را گرفت و تا در مینی بوسی که 
در ۱۰قدمی مان پارک شده بود کشاند و گفت: «یالا سوار 
شــو!» گفتم: «برای چه؟» گفت: «خفه شو!» باتومش 
را بالا برد، قبل از آنکه پایین بیاورد ســوار شدم. گفت: 
«چرا برنمی گردید به کشــورتان. خیلی پررو شــده اید؛ 
همین را کم داشــتیم». ترس به تمــام وجودم رخنه 
کرده بود. مینی بوس چند تــا گاز خورد و به راه افتاد. 
روی صندلی نشستم و از شیشه کدرش به بیرون نگاه 
کردم، دور میدان کسی نبود، انگار همه می دانستند که 
بایــد با آمدن این مینی بوس فــرار کنند. در مینی بوس 
چند کارگر افغانی دیگر مثل من بودند. از صندلی بلند 
شــدیم و گفتیم که ما کارت تردد داریم. کســی توجه 
نکرد. فقط یکی شــان بلند شــد و داد زد برو سر جات 
بتمرگ، حالا معلوم می شه که کارت تردد داری یا نه. 
گفتــم لااقل بگذارید به خانواده مان زنگ بزنیم. گفتند 
کســی حق ندارد زنگ بزند و اجازه ندادند. مینی بوس 
در مســیر جاده پیش می رفت. ناگهــان کارگری دیگر 
را دیدنــد که به ســمت میدان می رفــت. مینی بوس 
کنارش ایســتاد و سرباز پیاده شــد. کارگر که چشمش 
به مینی بوس افتاد، انگار که دشمن خونی اش را دیده 
باشــد پا به فرار گذاشت. دو سرباز دنبالش کردند. هر 
چند قدمی که می دوید پشــت سرش را نگاه می کرد. 
ناامیدانــه در میــان بوته هــای خــار آن طــرف جاده 
کمربندی پیش می رفت. نفســش بند آمده بود. دیگر 
ما فقط تصویری از دو ســرباز و یــک کارگر می دیدیم. 
هیچ کلامی به گوشمان نمی رســید. چند قدمی او را 
کش دادند و بعد مجبور شــد که سر پا بایستد. سرباز 
صدا زد: «سوار شــو!» کارگر بغض آلود و گریان گفت: 

«من کارت تردد دارم، چرا کتکم می زنید؟!».
بــه اردوگاه رســیدیم. دم در اردوگاه ده ها نفر از زن و 
بچــه گرفته تا پیــرزن و پیرمرد، افغانســتانی و ایرانی 
تجمع کرده بودند و هرکدامشان چیزی می گفت. یکی 
گریــه می کرد، یکــی به جایی زنگ مــی زد، یکی قصد 
داشت به داخل برود، از صورت هرکدامشان اضطراب، 
نگرانــی و غصــه می بارید. ما را بردند داخل و پشــت 
یک در نشاندند. چند ساعتی همان جا نشسته/ایستاده 
بودیم که چند ســرباز آمدند و شروع کردند به بازرسی 
ما که بعد به داخل ببرندمان. نزدیک غروب بود که به 
داخل کمپ رفتیم. از همه جا بوی خیلی بدی می آمد. 
وضعیت بهداشتی بسیار نامناسب بود. همه جا کثیف 
و بی نظم بود. ما را به اتاقی بردند که بسیار دراز بود و 
عرض کمی داشــت. ۲۰، ۳۰ نفری از قبل توی این اتاق 
بودنــد که ما را هم روی ســر آنهــا چپاندند که جمعا 
حدود ۴۰ یا ۵۰ نفری می شــدیم. ســرم درد می کرد و 
گیــج می رفت. حالت تهوع داشــتم. جــا هم نبود که 
درست و حسابی دراز بکشم. گوشه ای نشستم و زانویم 
را به بغلم گرفتم و شــروع کــردم به گریه کردن. از این 
سرنوشــتی که دچار آن شــده بودیم، از وطنی که پر از 
جنگ بود و از تحقیری که کمرم را له می کرد، خســته 
بودم و خوابم برد. بیدار که شدم، هوا تاریک شده بود. 
دو، سه ساعتی خوابیده بودم. پاهایم خشک شده بود. 
گیج و منگ بودم. به هم وطنان دیگرم و به دیوارها نگاه 
می کردم. جا به  جای آنها یادگاری هایی نوشــته شــده 
بود: یادگاری از بسم االله سال ۹۴؛ به یاد دلخوشی هایی 
که مرده اند؛ اینجا پایان دنیاســت؛ سوخته است دل و 

جانم؛ و جایی دیگر که رضانامی نوشته بود:
بیا که برویم از این ولایت من و تو
تو دست منو بگیر و من دامن تو...

هر کســی چیــزی می گفت. یکی که گویــا کارت تردد 
نداشــت از برادر کوچک ترش می گفت که حالا در این 
شهر غریب تنها می شود. یکی از پول هایی که هنوز از 
دست صاحبکارهایش نگرفته است و اگر رد مرز شود 
احتمــال دارد تمام زحمت هایش در این چندســالی 
که اینجاست تباه شــود و یکی که با دل تنگ و چشم 
گریان احمد ظاهر می خوانــد: «زیبانگارم به من نگاه 
کن، طاقت ندارم به هجر تو...» شب سردی بود. پتویی 
برایمان نیاورده بودند. تنها چیزی که گرممان می کرد 
شلوغی اتاق و زانوهایی بود که به بغل گرفته بودیم. 
من تب آلود و خســته به جنگ فکر می کردم. به بخت 
مظلوم افغانســتان. به خانواده فکر می کردم و انتظار 
چیزی که نمی دانستم چیست. آن  شب دیگر نتوانستم 
بخوابم. صبح شد. دست ها و پاهایم خشک شده بود. 
خودم را به ســمت دریچه اتاق کشاندم و بلند شدم. 
محکم به در کوبیدم و گفتم در را باز کنید! بعد از چند 
لحظه سربازی آمد و داد کشید چه خبرته؟ گفتم: من 
کارت تــردد دارم بگذارید زنگ بزنم تا کارت را بیاورند. 
بالاخره حدود ساعت ۱۰ اجازه دادند که تماس بگیرم. 
تا نزدیک عصر طول کشــید برادرم خودش را به آ نجا 
برساند. آن  روز از عســکرآباد آزاد شدم اما خاطره آن 

مکان تا ابد رهایم نخواهد کرد».

روایتی از رد مرز افغانستانی ها

«افغانی بگیر»ها در عسکرآباد

 برگ سبز خودرو  وانت  مزدا  رنگ مشکی متالیک 
 مدل ۱۳۸۲ به شماره پلاک ایران

 ۳۰ _ ۳۵۴ س ۱۹ و شماره موتور ۴۴۲۵۵۳ و شماره 
 شاسی ۸۲۲۰۰۰۱۸۶۹ به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت خودرو آدینه بهادریان با کد ملى 

2709888424  خودرو 206 مدل 95 سفید 
رنگ شماره پلاك: 38 ایران 353ن 21 

  NAAP03EE9GJ837718 :شماره شاسى
در تاریخ 1399/06/15 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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پروانه اشتغال اینجانب نادر افشارى به شماره 
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صادره از اداره کل راه و شهرسازى استان تهران مفقود 
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نظام مهندسى ساختمان استان تهران 
کد پستى 1465763111 ارسال نماید.

پروانه طبابت به شماره
222-42270-81مورخه:1شهریور 1400

به نام دکتر جعفر رستمیان داراى مدرك
دکتراى حرفه اى دندانپزشکى متخصص پروتز هاى 

دندانى با شماره نظام پزشکى 42270
در شهر  تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط  مى باشد .

 نورا حسینی: قرار بود نخســتین قرارگاه از قرارگاه های 
پنج گانــه ای که علیرضا زاکانی، شــهردار تهران ایجاد 
می کنــد، قــرارگاه اجتماعی باشــد. او در هفته پایانی 
شــهریور اعــلام کرده بــود یک هفتــه دیگر قــرارگاه 
اجتماعــی در تهــران ایجــاد می شــود و درخصوص 
آن اطلاع رســانی می کند. شــهردار تهــران همچنین 
در روز نخســت که به عنوان شــهردار تهران از شورای 
شــهر تهران رأی گرفت هم درخصوص ایجاد قرارگاه 
اجتماعــی گفته بــود: اگر شــهرداری تهــران قرارگاه 
اجتماعی را ایجــاد کند و همه دســتگاه ها را پای کار 
بیاورد، می تواند مشکلات مربوط به معتادان متجاهر، 
تکدی گــری و کــودکان کار را برطــرف کنــد. به گفته 
شــهردار تهران، وزارت کشور، اســتانداری، بهزیستی، 
دســتگاه های انتظامی و دانشــگاه های علوم پزشکی 
می توانند با ایجــاد قرارگاه اجتماعی در سالم ســازی 
ساخت اجتماعی با هم همکاری کنند. ۲۱ هزار معتاد 
متجاهــر در تهران وجــود دارد که با مجوز دســتگاه 
قضائی باید جمع آوری و بعد از آن ســم زدایی و ماهر 
شــوند و دوباره به اجتماع برگشته و اشتغال و پذیرش 
اجتماعی پیدا کنند. با شــکل گیری قــرارگاه اجتماعی 
مراحل و رونــد رفع این معضل انجام خواهد شــد و 
ماحصل آن زدودن چهره زشــت فعلی از شهر است. 
زاکانــی همچنین در دیدار با فرمانــده نیروی انتظامی 
کشــور بــر ایجاد قــرارگاه اجتماعــی تأکیــد و در این 
خصوص به دو حوزه کــودکان کار و معتادان متجاهر 
اشــاره کرده که شهرداری باید ســهم خود را بپذیرد و 
اقدامات لازم را انجام دهد. زاکانی در دیدار با اشــتری 

گفتــه بود مســئله معتــادان متجاهر و کــودکان کار 
هرچند مســتقیما به شــهرداری ارتباطی پیدا نمی کند 
اما شــهرداری باید ســهم خود را بپذیرد و با همکاری 
ناجا و ســایر نهادها چهره شــهر را تغییر دهد. حسین 
اشتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور هم در این دیدار 
اعلام کرد نیروی انتظامی برای هرگونه همکاری میان 
ناجا و شــهرداری تهــران اعلام آمادگــی می کند. اما 
سرانجام ایجاد نخســتین قرارگاه شهرداری تهران چه 
شــد؟ علیرضا زاکانی به «شــرق» می گویــد : مقدمات 
کار در حال انجام اســت و باید هماهنگی لازم با همه 
دســتگاه ها انجام شــود. شناســایی امکانات محیطی 
و... کاری جــدی اســت و نیــاز به هماهنگــی کامل 
بین دســتگاهی دارد. او پیش از این درباره دستگاه های 
مرتبــط با قــرارگاه اجتماعــی به رســانه ها گفته بود: 
قرارگاه اجتماعی که می گویم خاص معتادان متجاهر 
نیســت، جمع مســئولان مرتبــط با حــوزه اجتماعی 
است. به گفته شــهردار تهران استانداری، فرمانداری، 
بهزیســتی، دســتگاه های انتظامــی و مجموعه هــای 
مختلف نیازمند این هســتند که دور هم جمع شــوند 
و درخصوص ســاخت اجتماعی و سالم سازی ساخت 
اجتماعی همکاری کنند. یعنی اکنون قانون ظرفیت ها 
را تقســیم کرده و هرکسی یک ظرفیت و بخشی دارد و 
هیچ کس ناظر به اینکه پاســخ گو باشــد نسبت به رفع 
یک معضل و پیشــگیری از یــک معضل، کمتر اهتمام 
می بیند. تأکید بر حل چالش های اجتماعی به صورت 
فوری و ایجاد قرارگاه این نگرانی را ایجاد می کند که آیا 
برای حل چالش های اجتماعی قرار اســت برنامه های 

ضربتــی و جمع آوری در دســتور کار قرار گیرد با خیر؟ 
مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران، در این رابطه 
می گوید: ماهیت ایجاد قرارگاه به معنای جمع شــدن 
بــرای یــک اقدام مشــترک اســت و این اقــدام لزوما 
سخت افزاری نیست؛ بنابراین می توان ایجاد قرارگاه را 

برای کارهای نرم افزاری تعریف کرد.
وی با تأکیــد بر اینکــه آســیب های اجتماعی یک 
موضــوع محــوری و رفع چالش هــای این حــوزه از 
مطالبــات مردمــی و دغدغه حاکمیتی اســت، اضافه 

می کند: آســیب های اجتماعی باید با کمک و مشارکت 
مردم رفع شــود؛ بنابراین مطلقا برنامه مدیریت شهری 
در حــوزه آســیب های اجتماعی ســلبی و برخوردی 
نیست. البته با علت ها مانند توزیع کنندگان مواد مخدر 
و کســانی که دام هایی برای گرفتارکــردن دیگران پهن 
می کنند، برخوردهای ســلبی امری اجتناب ناپذیر است، 
اما برای بیماران و مبتلایان برنامه های مدیریت شهری 

درمانی و فرهنگی خواهد بود.
ادامه در صفحه ۱۰

سرانجام اولین قرارگاه شهردار تهران

تغییرات اقلیمی و بینش حکمرانی
این ســیاق بهره بــرداری بی ضابطــه و غیر علمی 
از منابــع مانند آب و خاک عایدی جــز خزان مرگ بار 
تنوع زیستی و محاق اکوسیستم ها ندارد. ۷- فشار ما 
بر اکوسیســتم ما لایطاق شده اســت. باور کنیم باید با 
عصای علم و احتیاط حرکت کنیم و در خدمت محیط 
زیست و برای بقای آن بیش از همیشه همت گماریم. 
اگر مقدس فکر می کنیم و دینی هستیم، کاری نکنیم 
که چیزی از منابع طبیعی برای نسل های آینده نماند. 
چقدر کشــور ما در حوزه سیاســت گذاری به محیط 
زیست اولویت می دهد؟ ایران باید سرآمد همگان در 
این عرصه باشــد؛ چون هم بینش الهی دارد و هم در 
شرایط فوق العاده حساسی از حیث اقلیمی قرار دارد 

و یک غفلت برای همیشه برگشت ناپذیر است.

ادامه از صفحه اول


